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مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی با حضور گسترده مردم مشهد برگزار شد

دل های رفته، قدم های جامانده
آرزو جاودانی

  مراسـم پیـاده روی اربعیـن حماسـه ای بی ماننـد در نوع خـود اسـت که در چهلمین روز 
گزارش 

روز
شـهادت سید و سالار شـهیدان، عاشقان و دلدادگان حضرتش را به سـمت بارگاه عشق 

و حـرم حسـینی جـذب می کند. در این میان هسـتند عاشـقانی که شـوق حضـور در این 

مراسـم را اگرچـه با پای خـود تجربه نمی کنند امـا دلشـان را به پیـاده روی اربعین راهی 

می کننـد و خودشـان در مشـهد الرضا با قلبـی پرشـور و زمزمه «لبیـک یا حسـین(ع)» با پای پیاده جانشـان 

در مسـیر حـرم امام مهربانی هـا(ع) جلـوه دیگـری از عشـق به ائمـه (ع) را در قالـب «جامانـدگان اربعیـن»

به تصویر می کشند.

سـال های گذشـته در پـی همه گیـری ویـروس کرونـا دلـدادگان و عاشـقان حسـینی با محدودیت هـای 

فراوانـی بـرای حضـور در راهپیمایـی اربعیـن روبـه رو بودند و ایـده نـاب پیـاده روی در مسـیرهای زیارتی 

در نقاط مختلف کشـور از جمله مشـهد الرضا (ع) به مسـیری برای پیـاده روی این دلدادگان قلب شکسـته 

انجامیـد و همیـن بـود که حماسـه «جامانـدگان اربعین» جـان گرفت.

(ع)شور حسینی در جوار حضرت رضا

امسال و هم زمان با اربعین حسینی، حریم رضوی 

حال و هوایی دیگر داشت؛ حال و هوایی که دل هر 

حاضر و بیننده ای را دگرگون می کرد. حضور پیر و جوان،

دختر و پسر، کودک و نوجوان و حتی سالمندانی که بر 

روی صندلی چرخ دار ارادتشان را به سالار شهیدان 

به نمایش بگذارند. میدان ۱۵ خرداد 

مشهد دیدنی است. آن ها به عشق یار 

شهید در کربلا به پابوسی دلدار شهید 

خراسان آمده اند؛ آمده اند تا اشک های 

خــود را در اربــعــیــن حسینی در حــال 

پیاده روی به سمت بارگاه رضوی از دیده 

جاری کنند تا دلشان پر بزند و سفر کند 

به کربلا و همچون کبوتری بر گنبد ثارا...

بنشیند و دمی آرام گیرد.

دسته های عزاداری نیز با تعدد حضور 

عزاداران یک به یک از محل آغاز مراسم 

به حرکت در می آیند و به راه می افتند که در مسیر خود 

تا بارگاه رضوی نوحه خوانی کنند و سینه و زنجیر بزنند 

و با اباعبدا... و یاران باوفایش هم نوا شوند.

از میدان  مسیر پیاده روی جاماندگان حسینی که 

ــرداد تا حرم رضوی آماده سازی شده است  ۱۵ خ

و این بار رنگ و بوی دیگری دارد. ستون های برق 

کربلا شماره گذاری  همچون عمودهای نجف و 

اند. بیرق های برافراشته در رنگ های سرخ  شده 

و سبز و سیاه در طــول مسیر خودنمایی می کنند 

و مساجد به خصوص مساجد حاشیه شهر مشهد برای 

خدمت رسانی به عزاداران پای کار آمده اند و هر یک 

سعی دارند بیش از دیگران به خدمت زائران در بیایند 

و رفع عطش و نیاز زائران کنند.

صدای سینه زنی و ذکر لبیک یاحسین(ع) از گوشه 

های  بلندگوهای دسته  کنار شنیده می شود و  و 

عزاداری هر یک سعی در شرح ملموس تر حادثه 

یارانش دارند؛ کربلا و مظلومیت امام حسین(ع) و 

مظلومیتی که هر سال بیش از گذشته برای مردم 

جهان زنده می شود .

همه  پای کار خدمت

بیش از ده ها موکب در مسیر برای خدمت به زائران 

با محوریت مساجد مشهد برپا شده است که با چای،

شربت، چاشت و خوردنی های مختصر سعی در رفع 

ــزاداران حسینی دارنــد. همه کسانی  خستگی ع

که در موکب ها خدمت می کنند دائم در حال فعالیت 

هستند تا لبی تشنه نماند.

در یکی از موکب ها پیرمردی هشتادساله را می بینم 

دو دست بلند کرده  بــا    که کتری سنگین چای را

است و لیوان های چای را به سرعت پر می کند. مرد 

میان سالی هم با عجله در حال چیدن لیوان هاست.

بلند    پسربچه نوجوانی سینی چای را

کرده است و با احترام به سمت زائران 

آن ها پذیرایی کند  از  پیاده می رود تا 

کودکی که با ذوق و شگفتی این تلاش 

به تماشا نشسته است    نفره را چندین 

صحنه ای گذرا اما به یادماندنی در ذهن 

ثبت می کند.

یارانش تا کجا  م حسین(ع) و  عشق اما 

رفته که این چنین در فرسنگ ها دورتر 

از مراسم شاهد این رویداد مثال زدنی 

و حماسه به یادماندنی هستیم. اما همه 

این صحنه ها نشان می دهد حتی اگر دور هم باشند 

دلشان هم به کربلا رفته باشد، بازهم آرام نمی نشینند 

و باز هم برای سالار شهیدان رنج طی مسیر را بر خود 

«هل من  تحمیل می کنند تا شاید پاسخ درخوری به 

ناصر ینصرنی» بدهند.

نذر واکس
گروه های مختلفی در جای جای خیابان امام رضا(ع)

بر روی زمین نشسته اند و غبار از روی کفش زائران 

برمی دارند. علی آقا یکی از آن هاست که با دستان 

رنــگ واکس درحالی که کفش های  سیاه شده از 

زائران را برق تمیزی می اندازد، اشک شوق می ریزد 

و می گوید دلم می خواست در مسیر کربلا کفش های 

زائران حسین را گرد و غبار بگیرم.

علی آقا قرار بود چند روز پیش با خادمان حسینی 

نجف مستقر شود اما  زائران در  برای خدمت به 

ینجا  ا   ر گرفت که یــن قــرا لهی بر ا راده ا گویی ا

در جوار حرم هشتمین اختر تابناک آسمان امامت 

و ولایت(ع) با ذوقی مثال زدنی و قلبی سرشار از عشق 

امام حسین(ع) به دل دادگان جامانده از مسیر  به 

کربلا خدمت کند.

او هدف از حضورش را خدمت به عاشقان شهید کربلا 

دانست و گفت: تا قبل از شیوع کرونا دو سال برای 

خدمت به زائران اربعین فعالیت کرده ام. در ایام کرونا 

به سختی دچار این بیماری شدم و با خود نذر کردم 

تا زمانی که عمر دارم هر سال در ایام اربعین خاک 

کفش های زائرانش را بزدایم.

عشق دخترک خردسال

در ابتدای مسیر دختر بچه تقریبا شش هفت ساله ای 

با چادر سفید می بینم. نزدیک تر که می روم، متوجه 

حضور مادر و خواهر بزرگ تر می شوم. دخترک ذوق 

مضاعفی برای شروع پیاده روی دارد و توجه همه 

را به خودش جلب کرده است. به سراغش می روم و با 

او به زبان کودکانه و با لبخندی سخن آغاز می کنم.

خود را عسل معرفی می کند و در باره چرایی حضورش 

می گوید: قرار بود امسال به همراه پدر و مادر و خواهرم 

به سفر اربعین برویم اما نتوانستیم و پدرم به تنهایی 

به این سفر رفت. امروز آمده ام تا برای پدرم عکس 

و فیلمی از خودم بفرستم که بداند ما هم با او به زیارت 

رفته ایم.

او که چادر مادرش را در دستانش می گیرد و می فشارد،

می گوید: خوب می دانم که در کربلا چه اتفاقی افتاده 

است. مادرم برایم داستانش را بارها گفته و برای همین 

می خواستیم امسال با پدرم به کربلا برویم که نشد .

مادر دخترک که هم زمان با حرف های کودکش بغض 

کرده است می گوید: دخترم خیلی دوست داشت 

یــط مهیا نشد  مــا شرا امسال به کربلا ببریمش ا

و وقتی فهمیدم مراسم جاماندگان حسینی امسال 

هم در مشهد برگزار می شود خیلی خوشحال شدم 

که می توانم عسل را به فضای مشابه مراسم اربعین 

بیاورم تا غمی در دلش نماند.

روحم در کربلا و جسمم در مشهد

بر صندلی چــرخ دار نشسته سن  زائر دیگری که 

و سال بالایی دارد و با شرایط سختی خودش را 

به این پــیــاده روی رسانده اســت.  خانم عظیمی 

۸۱ سال دارد می گوید: مدتی است که به دلیل  که 

بیماری نمی توانم راه بروم، در حالی که در سال های 

پیاده روی اربعین رفته  از کرونا چندین بار به  قبل 

بودم. او می گوید: در ایام شیوع کرونا هم نتوانستم 

زیارت بیایم  به دلیل شرایط سلامتی و جسمی به 

و اکنون که مدتی است بهبود یافته ام تصمیم گرفتم 

به همراه عروس و دخترانم در این مراسم شرکت کنم.

وی عشق را تنها عشق به امام حسین(ع) می داند و بس 

و می گوید: همه فرزندان را با عشق به اهل بیت (ع) آشنا 

و بزرگ کردم و برای همین است که همه فرزندانم 

تقریبا هر سال به این سفر معنوی مشرف می شوند 

اما امسال که امکان سفر برایم نبود، قرار شد پسرم 

به همراه دامادهایم بروند و دو دختر و عروسم من 

را در این مسیر به عشق مقصد امام رضا(ع) همراهی 

کنند .

(ع)استشمام بوی کربلا در مشهدالرضا

طی مسیر از میدان پانزده خرداد تا حرم رضوی رنگ 

و بوی معنوی خاصی دارد اما در محل تلاقی مسیر 

پیاده روی و ورودی حرم رضوی رنگ و بو و حال و هوای 

دیگر دارد؛ گویی همه زائران و جاماندگان حسینی 

بــا اشک شوق به سمت  اند و  به وصل یار رسیده 

داخل حرم می روند. هیئت های عزاداری نیز با شور 

و حرارتی بی مثال به عزاداری می پردازند و اشک ها 

و سینه زدن های عــزاداران با صدای نوحه و عزای 

تکان    آمیزد و دلت را بلندگوهای حرم در هم می 

توانی بــوی کربلا و حــرم  مــی دهــد. به خوبی می 

امام حسین(ع) را در این جماعت حس کنی؛ جماعتی 

از عاشقان که لحظه ای از تلاش برای وصل یار خسته 

نمی شوند.

هرکس به سرعت جایی برای نشستن پیدا می کند 

یا در گوشه ای می ایستد تا به زمزمه زیارت عاشورا 

با جمع یا تک خوانی بپردازد. دست هاشان بر سینه 

اند  بــه روی گنبد امام مهربانی ها(ع) ایستاده  رو  و 

ــد  ــک و عــــزاداری طلب عفو دارن ــن اش ــی و در ح

و از امام رئوف(ع) درخواست وساطت می کنند برای 

بخشش گناهانشان و عرض تسلیت دارند به مناسبت 

چهلمین روز شهادت سید و سالار شهیدان(ع).

آیین جاماندگان حسینی صرفا مراسمی مناسبتی 
نیست و شور و عشق و حرارت ارادت به امام حسینی(ع)

و یاران باوفایش در این مراسم و همراهی مردم برای 

زنده نگه داشتن این روز و مراسم به خوبی قابل 

اگرچه جای  مشاهده و محسوس است؛ آیینی که 

شیرینی دیدار حرم امام مظلومیت(ع) را نمی گیرد اما 

طعم شیرین پابوسی حضرت رضا(ع) را برای همیشه 

ماندگار و عرض تسلیت را به آن امام همام(ع) شدنی 

می کند.
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۱شنبه
۱۴۰۱ ۲۷ شــهریور 
۱۴۴۴ صفــر   ۲۱
۳۷۶۳ شـــــماره 

زیارت اباعبدا... بعد از ۲۶۰۰ کیلومتر پیاده روی

کاروان پیاده «انصار الحسین مشهد» به کربلای معلا رسید.

کاروان پیاده انصارالحسین که از مشهد مقدس عازم عتاب عالیات 

ــاده روی، شامگاه  ــی ــود، بعد از ۲هــزارو۶۰۰ کــیــلــومــتر پ شــده ب

چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ و در آستانه اربعین حسینی به کربلای 

معلا رسید.

ترین مسیر پیاده روی اربعین  اعضای این کاروان که طولانی 

را می روند، امسال برای بیست و یکمین سال متوالی مسیر مشهد 

با پای پیاده طی کردند و بعد از عبور  مقدس تا کربلای معلا را 

ایــران و عراق به حرم حضرت  از شهرها و روستاهای مختلف در 

امام حسین (ع) رسیدند.

کاروان پیاده انصار الحسین (ع) وابسته به مجتمع اسلامی حضرت 

بقیه ا...الاعظم (عج) در شهرک شهید رجایی مشهد مقدس است 

بــرگــزار ی آیین بدرقه و سخنرانی  تیرماه امسال بعد از   ۱۷ که 

آستان قدس رضوی، و المسلمین مروی، تولیت  الاسلام  حجت 

برای بیست و یکمین بار حرکت معنوی خود را از مشهد مقدس 

تا کربلای معلا آغاز کرد.

اعضای این کاروان ۱۸۰ نفره ۲هزار کیلومتر پیاده روی را در خاک 

بــا عبور از استان های خراسان رضوی، ایــران انجام دادنــد و 

بختیاری و خوزستان  و  خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال 

از مرز شلمچه وارد خاک عراق شدند و با طی ۶۰۰ کیلومتر دیگر 

به صورت پیاده در خاک عراق با خیل زائران پیاده ای که به سمت 

به حرم    نجف و کربلا در حرکت بودند، همراه شدند و خــود را

امام حسین (ع) رساندند.

کاروان پیاده انصار الحسین (ع) یک کاروان مردمی است که به هیچ 

دستگاه دولتی ای وابسته نیست و هدف این کاروان معرفی و نشر 

و گسترش معارف حسینی و ترویج فرهنگ عاشورایی است. گفتنی 

است جوان ترین زائر این کاروان دوازده ساله و مسن ترین زائر 

۷۳ ساله است.

خبر

   به خوبی می توانی 
بوی کربلا و حرم 
امام حسین(ع) 

را در این جماعت حس 
کنی؛ جماعتی از عاشقان 

که لحظه ای از تلاش 
برای وصل یار خسته 

نمی شوند

   به خوبی می توانی 
بوی کربلا و حرم 
امام حسین(ع) 

نمی شناسند همدیگر را اما نگاهشان آشنایی را تا 

مرحله برادری بالا می برد. حتی بالاتر. جان یکدیگر 

می دانند هم را. این را از نگاه زلالشان می شود 

لبخند در چهرهشان قاب  فهمید. نگاهی که با

می شود. راست گفته اند که «پس زبان محرمی خود 

دیگر است/ همدلی از هم زبانی خوش تر است»  واقعا 

خوش تر است. این را در روایت این روزهای 

«مشایه» می توان دید. راهی که عشق را روایت 

می کند. و راستی چه می توان نامید جز عشق 

این تمنای بی پایان را که حتی حاضر است 

ناز راننده خودرو را بکشد تا زائران را برای 

دقایقی در موکب آنان فرود آورد؟ شب هنگام ورود 

از مرز مهران تا نجف اشرف، این را قدم به قدم تجربه 

ما  می کردیم. جــواب همه را که نمی شد داد ا

موکب دارانی که موفق می شدند زائران را از خودرو 

به زمین آورند، خود انگار به آسمان می رفتند. سر 

ییدند به رفعتی که حــسرت ملائک را  می سا

ئــران با  برمی انگیخت. حتی اختلاف زا

راننده ای که فزون خواهی را باصدای بلند،

عربده می کشید هم در یکی از همین مواکب،

با وساطت دو جوان ختم به خیر و صلوات شد 

تا راننده عصبانی، به مهر آید و بالاتر از 

قرار داد، تا آخرین نقطه ممکن، زائران را به 

حوالی حرم برساند. درواقع کارکرد نهادی 

دارد همایش اربعین. تعامل بین میهمان و 

میزبان یک سبک زندگی مبتنی بر مهر و 

محبت مطلق را پایه گذاری می کند. این 

سبک، مبین یک سلوک معرفتی نیز هست؛ زیستن 

به قاعده «حب الحسین یجمعنا.» این را در روز های 

بعد حضور در نجف اشرف و کربلا تجربه می کنیم.

اوجش اما در مشایه است. در پیاده روی که هرکس 

به وسع و توان خود پای در جاده می گذارد 

تا به کربلا برسد. من این را ذیل «فاقروا ما 

تیسر من القرآن» می دانم. در اینکه هرچه 

برایتان میسر است قرآن بخوانید. اینجا یعنی 

به هر میزان که وقت و توان جسمتان اجازه 

می دهد جانتان را در این پیاده روی قوت 

ببخشید؛ چیزی که به خوبی مردم رعایت 

می کردند. ما از نجف با خودرو حرکت کردیم 

اما در میانه راه افراد پیاده می شدند تا پا به 

جاده ای بگذارند که به کربلا می رسید، به 

سید الشهدا. این بار همه یزید های عالم هم اگر 

توان خود را روی هم بگذارند نمی توانند مانع پیوستن 

مردم به حسین(ع) شوند. حتی دیابت هم مانع حرکت 

پیرمرد تهرانی نبود. یک حتی تر؛ حتی نتوانسته بود 

در ازدحام درد و کمبود نوع خاص انسولین هم 

لبخند رضا مندی را از چهره اش پاک کند، یا پیرزن 

خسته را از دعا گویی برای جوانان بیندازد، یا پرچم 

را در دست کودک از نوازش نسیم باز دارد. حکایتی 

است این همایش بین المللی عشق که تا «نچشی»

ندانی. عطشی که تا گرفتارش نشوی، به درک دریا 

نمی رسی. چیزی که همراه ما به زیبایی می گوید 

بچه ها آب می دادند، حتی با اصرار و این رازی 

داشت در خود که به کربلا و منع آب می رسید. دیگر 

همراه ما را اخلاص و طراوت موکب داران بر سر شوق 

آورده بود که رضایت در جان شان در افزایش بود.

خاکساری شان حالت سجده داشت. هرکه بیشتر 

سر فرود می آورد به خدمت، بیشتر سرفرازی داشت.

مگر نه اینکه سجده نزدیک ترین حالت به خداست.

من در جاده عشق آدم هایی را دیدم که «عمود» بر 

آسمان راه می رفتند. در کنار عمود هایی که هرکدام 

شماره ای داشتند.
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